
              افسانه های تازه

يکي بود، يکي نبود. کي بچّه ديو بود که قصّه خيلي دوست داشت. بچّه 
ديو هر شب به  قصّه‌هاي »پری قصّه گو« گوش می کرد.

 ننه‌اش حرص مي‌خورد و مي‌گفت : »این بچّه بايد به حرف‌هاي من گوش 
كند و بدجنسی یاد بگیرد، نه اينك‌ه به قصّه‌هاي پري‌گوش كند و كار‌هاي 

خوب بلد شود.«                                                    
يك شب، وقتي كه بچّه ديو خواب بود، ننه‌اش چرخی زد و فوتي کرد.  
هایی کرد و هویی کرد،  صداي پری قصّه گو را گرفت و انداخت توي 

ني‌لبك.
شب که شد،  بچّه ديو هر چی منتظرماند، صدای پری قصّه گو را نشنيد. 

با غم و غصّه خوابيد.
 صبح كه شد، باد آمد و چرخيد و رفت توي ني.
 آن وقت، صداي‌پري قصّه‌گو از تهَ ني به گوش 

بچّه‌ديو رسيد.

قصّه‌گو      بچّه ديو و پری ِ
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•   مهشيد اژده‌فر
•   تصويرگر: ميترا عبداللهي

بچّه‌ديو با خوش‌حالي گفت:»آهاي، پري‌جان!... تو كجايي؟«
صدا گفت:»توي تنهايي...توي تاركيي... توي زندانم.ننه‌ات مرا اسير كرده.«

شب كه شد بچّه ديو، خودش را به خواب زد و منتظر ماند.وقتي ننه‌اش خوابيد، 
بلند شد. رفت بالاي سَرِ او نشست و گفت:»ننه‌جون تشنه‌ام! آب كجاست؟«

ننه‌اش گفت:»آب تو‌ي كوزه‌ي طلاست.«
گفت: »ننه‌جون گُشنه‌ام ! نون كجاست؟«

ننه‌اش گفت : »نون توي سفره ی باباست.« 
گفت: »ننه، صدای پری قصّه گو کجاست ؟«

ننه‌اش خُر و پفُي كرد و گفت : »صداش توي ني است. ني هم روي تاقچه 
‌ا‌ست.«

بچّه‌دیو از جا پريد. ني را برداشت و توي آن فوت کرد .
 صداي پري قصّه‌گو از توي ني در‌‌آمد. چرخي زد و رسيد به گوشِ بچّه ديو...

-يکي بود، يکي نبود.غير از خدا هيچك‌س نبود. کي بچّه ديو بود که خيلي قصّه 
دوست داشت...  
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